
 

 

Analysis of "Alienation" in Paul Thomas Anderson's Cinema with focus on 

Jacques Lacan’s Ideas 

 

The concept of alienation has been extensively discussed in the history of modern thought, emphasizing 

the estrangement of individuals from intrinsic elements of their nature. This concept has been expressed in 

various forms by some of the prominent Western philosophers. Philosophers who have spoken about 

alienation do not agree on the nature of human essence. For example, saint Augustine considered alienation 

as the separation of humans from the kingdom of God and saw the way back to it in obeying the 

commandments of the Church, while thinkers such as Feuerbach or Nietzsche saw Christian doctrine as the 

cause of human alienation from their own essence. Nevertheless, all these philosophers agree on the point 

that humans have an essence and have fallen away from that essence. 

 Jacques Lacan considered Alienation as a necessary condition for the subject's entry into symbolic order. 
According to Lacan, Cartesian duality cannot reveal all that the subject is, because the Descartes skeptic, 

who realizes his own existence through his thinking, only informs about a conscious subject, while Lacan 

considers the nature of the subject to be unconscious and made by the language. Lacan, in his 

Psychoanalytical perspective, posited that individuals become alienated from themselves upon acquiring 

the ability to speak, allowing others to confine their desires within the bounds of signification through 

language. While the Other’s desire is manifested in language, Lacan believes that man's desire is the desire of 

the Other. 

 This study focuses on the manifestation of alienation in the films of contemporary American director 

Paul Thomas Anderson Throughout employing an interdisciplinary approach encompassing cinema, 

Psychoanalysis and philosophy. By adopting a descriptive analytical method, this research aims to prove 

the hypothesis that the concept of alienation is the main theme in P.T Andersen's cinema, which is 

manifested as a leitmotif in all the works of this filmmaker.  Throughout Anderson's films, the protagonist 

resembles a Lacanian alienated subject compelled to embrace Other’s language in the pursuit of meaning. 

The big Other in Anderson's films is a metaphor of capitalism that presents American cultures and 

subcultures through surrogate relationships. The "Surrogate Family" and at the head of it the surrogate 

father turns Andersen's characters into subjects who renounce freedom in the dangerous world of The Real 

in favor of escaping loneliness and finding identity in the symbolic world. In this symbolic world, 

Andersen's heroes are in a situation similar to the situation of the unconscious subject described by Lacan. 

The protagonists in Anderson's works are intricately bound to the signifiers established within these 

surrogate relationships. Ultimately, this study reveals that Anderson's primary preoccupation in his films is 

human identity, one whose desires are limited within the framework set by paternal law. As Lacan considers 

the neurotic as the most common position of the subject, Andersen's characters are generally Neurotics who 

accept the Other’s rules. However, the Hysteric subject in The Master, the Psychotic character in Inherent 

Vice, and The Pervert Subject in Phantom Thread define the different position of the subject in the face of 

the Other. 
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 لکان ژاک ین با تأکید بر آراسِدر سینمای پلُ تامسِ اَندرِ« بیگانگی» مفهومواکاوی 

 چکیده

تجلی یافته و به جداافتادگی انسان از چیزی دوران باستان تا کنون از  بیگانگی از مفاهیم کلیدی تاریخ اندیشه است که به انحاء مختلف در آراء برخی فلاسفه
ی دال محصور ساخته و بدین شود تا دیگری میل انسان را در محدودهلکان نیز یادگیری زبان سبب می کاویِیه روانمتعلق به سرشت او اشاره دارد. در نظر

تحلیلی، تجلی -با اتخاذ روش توصیفی کاویو روان فلسفه ،سینما هایای در حوزهرشتهی میاناتقدیر او را از خود بیگانه سازد. پژوهش حاضر از طریق مطالعه
کند که در های کارگردان معاصر آمریکایی، پل تامس اندرسن مورد واکاوی قرار داده و این فرضیه را اثبات میتأکید بر آراء لکان در فیلممفهوم بیگانگی را با 

درسن نظام شود. در سینمای انست که برای یافتن معنا مجبور به پذیرش زبان دیگری بزرگ میای لکانیهای اندرسن، قهرمان داستان همچون سوژهتمام فیلم
پدر یا »های آمریکایی در فیگور یک فرهنگها و خردهاش را از طریق فرهنگای از دیگری بزرگ دانست که منویاتتوان به مثابه استعارهداری را میسرمایه

خورد. در پایان این نتیجه حاصل گره میهای اندرسن با دال تعیین شده در این روابط جانشینی که هدف نمایشی قهرمان، چنانکندمیعرضه « خانواده جانشین
 اش در چارچوب قانون دیگری محدود گشته است.ورزیست که میل ی اندرسن در خلق آثارش هویت انسانیترین دغدغهشود که اصلیمی

 واژگان کلیدی

 .خانواده جانشین پل تامس اندرسن، ،زبان ،ژاک لکان ،میل ،بیگانگی

  



 

 

 مقدمه

که به شکلی جدانشدنی  ستوضعیتی بیگانگی. باشددر سینمای اندرسن می بیگانگیچگونگی تجلی مفهوم  واکاوی حاضر هدف پژوهش
بلکه به شکل نوعی تنهایی « دیگری»این تنهایی، نه در جداافتادگی از  پ.ت اندرسن هایفیلمدر . در پیوند است« تنهایی»با مفهوم 

  شود.به نمایش گذاشته می «دیگری»در 
در  «نظم نمادین» به زعم پژوهش حاضر مفهومداند. می« نظم نمادین»برای ورودِ سوژه به  ناپذیراجتناب اتفاقیبیگانگی را  لکان 
خانواده »این است که  ادعا شود.های اندرسن منطبق میدر فیلم 1«جانشین خانواده» انگیزی بر مفهومبه طور شگفت لکان یآرا

 سازند.را متجلی می داریسرمایه سازبیگانه منویاتهای اندرسن در فیلم« جانشین
اش در ارتباط با مقوله او و تحت تأثیر زمینه اجتماعی تابهای خویشی دغدغهبازتاب دهنده اندرسن همگیهای شخصیتاز طرفی 

 شود.در تمامی آثار او منعکس می 2«ایی درونمایهنقشمایه»هویت هستند تا جایی که بیگانگی همچون یک 
وجوی در جست یهایسوژه، ها در سینمای اندرسنلکان، شخصیتبیگانگی در بخش تحلیل اثبات خواهد شد که منطبق با نظریه 

گیری مشاهده خواهد . در نتیجهندکنمی «جانشین یخانواده»یک  هبشان را فدای ورود ، هویتبرای رهایی از رنجِ انزوا هستند کهمعنا 
ی زبان و میل دیگری پیوند باب وجود معنا در حوزه یافتن معنا برای زندگی با بحث لکان در 3یالیستیبحث اگزیستانسمشد که چطور 

  گردد.های اندرسن متجلی مییافته و در تمام فیلم
های اندرسن با وضعیت تماشاگر به مثابه در فیلم تصویر سوژهانطباق  توان دری پژوهش حاضر را میمسئله اهمیتنخستین دلیل 

این  است.فیلم روانکاوانه تحلیل  در «بیگانگی»ی تر استفاده شدهکم پرداختن به نظریه دلیل دوم، سوژه در جهان بیرون دانست.
های مفاهیم پر تکرارِ تحلیل از لکانی شناختی و فلسفی نظریههای هستیجنبه مضمونی با تأکید بر ش در پی ارائه تحلیلیپژوه
های اندرسن استفاده و تجلی آن در فیلم  لکانمفهوم بیگانگیِ تر شدنروشنبرای ، میل و فانتزی ایی آینهمرحلهکاوانه چون روان

هدف اصلی، باشد. در هر دو  منابع لاتین و فارسی می های اکادمیکدر پژوهش کارگردانی مهم خواهد کرد. دلیل سوم، عدم توجه به
تبیین مفهوم بیگانگی و ارتباط آن با دیگر مفاهیم هدف دوم  ،باشدمی تحلیل سینمای پل تامس اندرسن بر اساس مفهوم بیگانگی

ی اصلی در سینمای مایهمفهوم بیگانگی درونفرضیه پژوهش از این قرار است که  ،است کاوی ژاک لکانمطرح شده در نظریه روان
برای نیل به این اهداف سه پرسش مطرح می د. یابساز تجلی میدر تمامی آثار این فیلم مایهست که به مثابه یک نقشپ.ت اندرسن ا

مایه در سینمای اندرسن و چه ارتباطی بین درون گیرد؟کاوی به کار میژاک لکان به چه شکل مفهوم بیگانگی را در نظریه روانگردد، 
داری و جهان نمادین های اندرسن به چه شکل با سازوکار نظام سرمایهی شخصیتجهان بیگانه دارد؟ آراء لکان درباب بیگانگی وجود

 شودمیلادی را شامل می 2017هشت فیلم بلند ساخته شده توسط اندرسن تا سال  ،این پژوهش های مطالعاتینمونه ؟یابدآن ارتباط می
 که در بخش تحلیل ذکرشان خواهد رفت.

 پژوهش شناسیوشر 
 .باشدمی تحلیلی-از حیث هدف پژوهش بنیادی و نظری و ماهیت روش آن توصیفی ها کیفی،به لحاظ نوع داده پژوهشروش 

 پیشینه پژوهش
خانواده در »ای با عنوان در دانشگاه ایست آنگلیا و مقاله یک تز دکتریمنابع آکادمیک در باب سینمای اندرسن بسیار محدود است، 

پردازند که به همراه های اندرسن میبه ترتیب به نقش پدر از نگاه پست یونگی و خانواده جانشین در فیلم« تامس اندرسنهای پل فیلم
 اند.مورد استفاده این پژوهش قرار گرفته سایر کتب و منابعی که در پایان ذکرشان خواهد رفت

  



 

 

 پژوهش مبانی نظری

  ای بر مفهوم بیگانگیمقدمه

ی یک متفکر عامل چه در اندیشهآن دشواری تعریف بیگانگی از آن روست که به دلیل اختلاف اندیشمندان در باب چیستیِ ذات بشر
بیگانگی را جدایی  ،4برای مثال آگوستین شود،بیگانگی قلمداد می ایجابیِ ی متفکری دیگر، عاملست در اندیشهرهایی از  بیگانگی

 اش را در مقام خالقی عینیآل( اما فوئرباخ معتقد بود انسان مخلوق ذهنیِ ایده235-226 ،1945)راسل، نست دا 5انسان از ملکوت خدا
 ،اما فارغ از چیستیِ ذات بشر، بیگانگی از آن (292-288 ،1963گردد. )کاپلستون، کند و بدین نهج بیگانه میبه آسمان فراافکنش می

چیزی متعلق به ذات خویش همچون خانواده،  در برابروجه اشتراک این عقاید متکثر است. بیگانگی وضعیتی ست که بر اثر آن فرد 
  .گرددمی 6تر از همه خویشتنِ خود دچار انزوااجتماع، محیط طبیعی، خدا و مهم

  نظریه بیگانگی ژاک لکان 

(، دیگری به مثابه میل 8گاه )دیگری به مثابه زبان(، اگو )دیگریِ خیالی ]ایده آل اگو[آناخودی در چهار مرحله 7دیگربودگیبرای لکان 
 ( 26 ،1995. )فینک، یابدتحقق میو سوپراگوی فرویدی )دیگری به مثابه ژوئیسانس(  9)]اگو ایده آل[(

 دیگری خیالی

بدل  منسجم 10«تصویر صوری»یک را به  اشاز بدن کودک تصور پراکندهی ناشی از ترس و دلهرهای ی آینهمرحلهبه زعم لکان  
ست با 12خارجیتی درونیاش را که نفسانی 11منگردد تا کودک با احساس سروری، سبب می کنترل تصویر توهمِبا ایجاد و ساخته 

در  فاعلی آگاهبه مثابه  تقلید، رقابت و حسادت پر از 15دیگری کوچک خلط کند. این 14هو خودشیفت اش به شکلی پارانوییدحقیقی 13خود
 ؛20-5، 1977لکان، ؛ 126 ،1995فینک، ؛ 47-42 ،2016جانستون، ) ناخودآگاه سوژه لکانی در ساحت نمادین است. تعارض با ماهیت

 (101، 46-43 ،36، 2005هومر، 

  به مثابه زبان هناخودآگا 

 بیان داشت، نظر با رد ایندهد. سوسور ارجاع می 17واژه به یک مفهوم و مفهوم به یک مرجع معتقد بود ،16زبان« نظریه مطابقت»

ترکیب دال و مدلول  از دهد.ارجاع می «مدلول»یا  ی مشخص بلکه تنها به مفهومی ذهنیانه به پدیده «دال»یعنی  واژه الگوی صوتیِ

 (63-57 ،1995فینک، )شوند. نمیهرگز به مرجعی واقعی ختم « دلالت» پایانفرایند بی در که یندآپدید می هانشانه
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فینک، . )دهندپایان به دالی دیگر ارجاع میای متسلسل و بیها بلکه در زنجیرهمدلولبه نه  هالکان بر خلاف سوسور معتقد است دال
1995، 62-65) 

دال

مدلول
   

دال

مدلول
   

دال

مدلول
   

دال

مدلول
 

های )آن( بازنماینده»نامید به « vorstellungsrepräsentanzen» آنچه را فرویدناخودآگاه،  بودنِغریزی با رد لکان 
پایان مدلول بیلغزش » گرفت؛ لکان معتقد بود ناخودآگاه ساختاری مشابه زبان دارد که بر اثربرابر « هادال» آن را با و تعبیر 18«بازنمایی
توان از معنای ثابت نمی لحظات گذرای دلالت پایداریعنی  19«نقاط دوخت»گردد تا جایی که جز در در عرصه وجود پدیدار می «زیر دال

تفکر  فریبِ با ،ف سازوکار دفاعی سوژهجز اگو هنگام ضع دیگری 21عاملیتتحت  ی ناخودآگاهدر هسته 20«شیطنت زبان». سراغ گرفت
 ،2016جانستون، ) .شوندی پرتاب میزبان همچو لغزش ناخواسته، نامفهوم و زیرلبیکه  نمایندمیهایی واژهبیان  به را وادار او خودآگاه

 (99-96، 62-61، 2005هومر، ؛ 170، 147، 1977لکان، ؛ 51-49 ،1995فینک، ؛ 17

ترین و شخصی ه است که با منتفی ساختن امر واقع،در هسته مرکزی ناخودآگا ای رخنه کردههمچون اسب تروآ هدیه 22زبان مادری
 ،1995فینک،  ؛58-48 ،2016جانستون، ). کندپر می های افراد دیگرها و فانتزیاهداف، اشتیاق ،از سخن ی سوژه راترین خودهادرونی



 

 

 23گفتمان )کلام( دیگری بزرگناخودآگاه "گوید: رو لکان چنین میاز این (67-68 ،2005هومر، ؛ 32-16 ،2006ژیژک،  ؛52-76
 (16 ،1977لکان، ) ".است

 امر واقع و تروما 

یا « مطلق هستیِ»امر واقع  است. نمادین به فرایند دلالت و متعلق به امر مربوط ع برابر با واقعیت نیست، زیرا واقعیت نزد لکانامر واق

و پس از نمادپردازی  26«ایستدمی -برون»خارجی از واقعیت  25وجوداش بر زبان بدون است که به واسطه تقدم 24«هستی در خود»

 (114-113، 2005؛ هومر، 83-79، 1995؛ فینک، 163-162، 2006)ایوانز،  شود.امکان اندیشیدن به آن مهیا می زبان توسط

 امر نمادین 

  امر واقع
 

ای ناگوار همچون تجاوز جنسی در واقعیت نفوذ از تجربهای پیشینی باقی مانده گردد بلکه بسانِامر واقع هرگز تماماً نمادین نمی  

 (116 ،2005هومر،  ؛86-79، 1995فینک، شود. )فرایند دلالت را سبب می 28ضربه( تثیبیت)روان 27کرده و با ایجاد تروما

که در جریان قرارگیری در نظم نمادین  شودپیشازبانی پنهان می )1R( 29تفاله/دُردهای زیرین ناخودآگاه همچون یک تروما در لایه

باشد؛ که نظم می R1.9تا   R1.1همچون طیفی R1تا  R2 یابد، فاصلهپسازبانی استحاله می (R2) «ی دوممرتبه»یک امر واقع  به

 (89-84 ،1995فینک، چرخاند. )نمادین را حولِ نخستین امر واقعِ تثبیت شده می

 ی لکانیسوژه

 33من یعنی سوژه گفتار سازد.اعتبار میرا بی ی دکارتی-«32یتوگکو»، عاملیت 31و سوژه گفتار 30میان سوژه بیانلکان از طریق تمایز 

آگاهانه زبان را هنگام  است که 35جا شوندهجابهمفهومی  بلکه 34نه من "من دوست دارم که..."هایی همچون در گزاره اول شخص

. گویدها به جای انسان سخن میزبان در خلال دالساختار  از طریق ی ناخودآگاه است کهگیرد، اما سوژه بیان، سوژهسخن به کار می

 (69-68 ،2005هومر،  ؛41 ،2016)جانستون، 

میان هستن و  "اندیشم، پس هستم.من می"ی مطابق تصویر سوژه دکارتی برای وجود داشتن ناچار است تا با بیان هر لحظه 

  (430 ،1945راسل،  ؛114-100 ،1995اندیشیدن پل بزند. )فینک، 

  
 (.لکانی یسوژهشده از کتاب  . مأخذ: )برگرفتهکوگیتوی دکارت -1 تصویر

فاش  طرف اندیشیدن و هستیریزد و جعلی بودن اگو با قرارگیری سوژه در یکی از دو پل فرو می« من»به مجرد توقف تکرار ضمیر 

 (114-100 ،1995فینک، ) .گرددمی

 
 (.لکانی یسوژهشده از کتاب  مأخذ: )برگرفتهفروپاشی سوژه دکارتی.  -2 تصویر

 

 



 

 

سمت  اه وی ناخودآگی اندیشهسلطهسمت راست پایین ، ناشی از اندیشه آگاهانه دروغین هستیدر شکل زیر، تصویر سمت چپ بالا   
 ،1995فینک، ). ایستدبیرون از هستی می (ی دروغین )آگاهبر خلاف اندیشهدهد که را نشان میاندیشیدن حقیقی )ناخودآگاه(  راست بالا

114)  

 
  (.لکانی سوژهکتاب از  شده برگرفته) ی اندیشیدن ناخودآگاه. مأخذ:سلطه -3 تصویر

 

 بیگانگیِ سوژه در زبان دیگری 

« من کیستم؟!»لکان معتقد است سوژه با پرسشِ اگزیستانسیالیستیِ . نیست هیچ هویت اصیلی برای انسان متصور  لکاننظریه بیگانگیِ 

ی اش باشد به دیدهیهای دیگری در ذات وجودسازیخنثی ورایتوانست بین موجودیت حال حاضراش و تمام چیزهای خوبی که می

 موجب درک بهتر مفهوم بیگانگی خواهد شد. شکل زیر ( 101 ،2005هومر، ؛ 365 ،2019ورهاگه، ) نگرد.شک می

 
 

 (.یازدهم کتاب لکان: ژاک سمیناربرگرفته شده از ). مأخذ: نژندروانبیگانگی در  -4 تصویر          

خود »متضمن  مکانی که، گیرداست که لکان آن را با امر واقع یکی می خالص بدونِ نام «هستی»ی دایره سمت چپ، محدوده

چنانچه دارد،  قرار  نظم نمادینی قراردادیِ«معنا»که در آن  ستیجای در دایره سمت راست «دیگری بزرگ»مکان  است. 36«بودن



 

 

قرار  «دیگری»اما اگر معنا که در نزد فتد، می «بی معنایی» و در دامناپدید گشته  «سوژه»آدمی هستی را برگزیند معنا از دست رفته و 

 شود.سبب می را سوژه و پدید آمدن تحقق ناخودآگاه (S1)دارد توسط انسان انتخاب شود، این معنای قراردادی به مثابه دال ارباب 

امر  اما قدرتمند استمرجعیت مشخصی و  بی هیچ دلیل که دانست خدا، قانون، ناموس و یا هر چیزی همچون یاوهدالی  را (S1)لکان 

در  کودک. "اتیا پولت یا زندگی": گویدکه با تهدید انسان می ستچرخد. دیگری به واسطه این دال همچو دزدیحول آن می نمادین

)پول( « اشهویت» تسلیمِبه  بقاء مجبور برای، او گزیندمیبر در جهان نمادین رایا عدم وجود  وجود 37انتخاب میان این/یا آندوراهیِ 

 اش39نتیکی قدرت اٌهبه واسط 38دالگردد؛ به مجرد سخن گفتن، و ورود به نظم نمادین )زندگی( می (دزدو پذیریش زبان دیگری )

کند گذاری میرا پایه 42«آنجا نبودن»  بنیادینِ  41فقدان 40به سوژه خط خورده اشبیرون کشیده و با تبدیل  امر واقع چنگالاز  سوژه را

لکان، ؛ 127-122، 1995فینک، ) .سازدمی نظم نمادین 45یا سوژه عادی 44نژندروانبه مثابه  43«از جا در رفته» یو از او وجود بیگانه

 (108-100، 2005؛ هومر، 176، 1998؛ نوبوس، 203-225، 1964
 

 دیگری 

کودک
/  

 دال 

سوژه
 S1یا 

$
 / 

 S 

$
 

و میل  با سوبژکتیوتیه از هر دال دیگری بیش کرده و نامِ انتخاب شده برای کودک؛ سوژه را پیش از تولد در نظم نمادین تثبیثحتی 

   (371-369 ،2019ورهاگه،  ؛127-122 ،1995، فینکخورد. )میگره  اشورزی

 46پریشیروان به دلیل فقدان دال نخستین در بهره بردن از زبان عاجز گشته و بهشود اما در زبان بیگانه نمی دیگری نگردد، که مقهورآن

 ( 127-122 ،1995فینک، ) .گرددکه ویژگی اصلی آن توهم و هزیان است دچار می

 
 (.لکان روانکاوی در بالینی مقدماتکتاب برگرفته شده از ). مأخذ: پریشیروانعدم بیگانگی در  -5 تصویر

  مفهوم میل نزد لکان

باقی مانده تفریق  48و تقاضا 47از نیاز متمایز میل (275 ،1977)لکان،  است.ناخودآگاه  یمقصود لکان از میل نه میل خودآگاه بلکه میل

ق عش ن. تقاضا خواست داشتست49مادر/دیگریانحصار در ید  شیو ارضا از غریزهنیاز ناشی  (37-36 ،2006)ایوانز،  ست.اولی از دومی

 ،2005هومر، ؛ 52 ،1993کالویانف، ارضای نیاز نشأت گرفته از عشق مادر باشد. ) کهشود مگر ارضا نمی ست، تقاضادیگرییا فقدان 

103 ) 

میل ": گویدیابد، بنابراین لکان میاست امیال دیگری در زبان تجلی می ی سوژهجا که کلام دیگری همچون داغی بر گٌردهاز آن

  (130، 123 ،1995فینک،  ؛60-54 ،2006ژیژک،  ؛52، 1993کالویانف، ) .50"انسان، میل دیگری است.

 ی جداشدگو  پدر-نام میل دیگری،



 

 

حد  اش را بهاش کافی ندانسته و میلاما مادر/دیگری او را برای فقدان وجودیداند. مادر را با بدن خویش یکی می بدنکودک در آغاز 

با  )2S( 52«گویی )پدر(منع/نه»است که در مقام  فالوس S(Ⱥ) «دیگری دال میل»سازد، این است معطوف می 51پدر-نامسومی که 

به صورت معطوف به گذشته به  را، آن 54«میل مادر» اش را قطع و با جلببا منبع هستی تماس پر کیفِ نامحدودِ سوژه 53ایجاد جدایی

نوبوس،  ؛136، 134، 132، 124 ،1395فینک، ). گذاردرا باقی می (aاز میل )ابژه  مازادی کرده و تنها نمادپردازی (S1)دال نخست 

1998، 180 ،182) 
 دال/نام پدر

  میلِ دیگری/مادر
 / S2

S1
 

 57و ژوئیسانس 56، فانتزی a55 ی کوچکابژه

 است.و وحشت ژوئیسانس وضعیتی درآمیخته از لذت، درد، نفرت  .بردبه سر می (J1)نخستین  ژوئیسانس پیش از جدایی در آدمی

دیگری  سازد.میمحو ناب را  ژوئیسانس ،و در ازای سوبژکتیویته کرده دوپاره ($)اگو و ناخودآگاه  میانرا سوژه  ،مادر/دیگریی از جدای

و  (autre)مخفف دیگری کوچک  a، شوددوپاره می (a) اشو میل (Ⱥ) اشفقدانشده بین  بیگانه تر تحت نفوذ دالنیز که پیش

 تداعیبرای سوژه را  بودنکل  ارضاء رانه و توهمی از آن چنگ زدن به کهاست  کودک-واپسین باقیمانده از یگانگی فرضی مادر

ناشی  (J2) ژوئیسانس ثانویه که نام نهادفانتزی  به مثابه مازاد امر واقع را aلکان این رابطه خیالیِ ماهیتاً جنسی سوژه با ابژه ، کندمی

به حرکت در  58ا نفوذ به امر نمادین آدمی را به موجب رانه مرگسازد؛ گویی امر واقع باش متصل میاز آن سوژه را به اندکی از هستی

هومر، ؛ 30 ،2007گوان، مک ؛140-136 ،1995)فینک، شود. می رمولهف نژندروانبرای سوژه  a <> $ علائم جبری بافانتزی آورد. می

2005، 119-125 ) 

 
مقدمات بالینی در روانکاوی های کتاب گرفته شده از بر)یی به واسطه دوپارگی سوژه و دیگری. مأخذ: جدا پایین: ،نژندیبالا: روان -6 تصویر

  (.ی لکانیسوژه و لکان

برای  aهمچون یک ابژه خواهد سوژه می به این معنا کهباشد می a $ <> له شکل برعکس ببا ابژه می 59فانتزی منحرف رابطه

 .شودفرموله می در ارتباط با میل دیگریه خط نخورده یعنی سوژ S <> a به شکل فانتزی هیستریک و دیگری باشد،مادر/ ژوئیسانس

 (176 ،1999، فینک؛ 774 ،1966)لکان، 



 

 

 
 (.مقدمات بالینی در روانکاوی لکانکتاب )برگرفته شده از ای برای کیف دیگری در فانتزی منحرف. مأخذ: تبدیل شدن به ابژه -7 تصویر

با توقف نمایش  در قاب سینما 60فیکس فریم ی همچونفانتزاز این رو  (184 ،1959)لکان،  ."ژوئیسانس شیطان است"لکانبه زعم 

 (121 ،2005هومر، ) .کندو مواجهه عریان با امر واقع جلوگیری می فراسوی مرزهای ژوئیسانسرخداد تروماتیک از رفتن سوژه به 

بر خلاف گوید؛ سخن می )a( 61علت میل-ابژه در تعریفی دیگر ازکند و را به مفهوم ارزش مازاد مارکس تشبیه می )a(لکان ابژه 

به  ایاز ابژهوار میل با معطوف ساختن دیالکتیک، 62لغزش مجاز مرسلیبر اساس سازوکار زبانیِ  زیرا نیاز، میل ارضای شدنی نیست

؛ 37-36 ،2006ایوانز، ) شود.را بدون نیل سوژه به ارضاء سبب می میان ظهور و از دست رفتگیزمانی هموار ر متناقضای دیگابژه

 (15-14 ،2006ژیژک،  ؛201، 191-189 ،1995فینک، 

توان ره را میزیبایی، هوش، مهربانی و غیهای معشوق همچون توان در عشقِ عشاق جست، تمام ویژگیرا می ابژه علت میل تجلی

 ؛197 ،1995فینک، ) و به مازاد امر واقع مربوط است. ناپذیرهمواره توضیحعاشق  ورزیِعشق نیز یافت اما دلیلدر شخص دیگری 

 (123 ،2005هومر، 

  64و فالوس 63اختگی 

با فالوس و  ارتباطدر اختگی  (210-208 ،1995فینک، ) شود.اختگی منتج میبه  ژوئیسانس نظم نمادین با خشکاندنِ هایمحدودیت

است. لکان فالوس  نمادین طِرواب پدر نه لزوماً پدری واقعی بلکه قوانینِ-مقصود از نام ست زیراای استعاریجنبه و دارای کارکرد پدرانه

اندام جنسی به طور ضمنی به  بلکه (Π) 65واقعیکه نه به  ست میل در فرهنگ غرب داندالِیگانه  و فرد تمایز جنسیمنحصربهدال را 

، 2006ایوانز، ). ستای گره خورده با کمبود واقعیابژه ،(φ) 66( فالوس خیالی80-76 ،2005هومر، ؛ 101 ،1395موللی، ) دارد.دلالت  مرد

 نظم نمادین اما آن را نداشتههرگز تر که پیش دریغاست که سوژه از دست داده اما ، چیزی(Φ) 67نمادین فالوس (59 ،1977لکان، ؛ 144

   (83-80 ،2005هومر،  ؛4 ،2019، و همکاران. ولهیوانه) سازد.میل غایی هر دو جنس را در هسته ناخودآگاه به این دال معطوف می

روابط چرا که  68"ی جنسی وجود نداردرابطه مچیزی به نا" گیرد:با وهم دانستن هویت جنسی پایدارِ ناشی از بیولوژی نتیجه می لکان

 ،1995فینک، ) ها نیست.حقیقی میان جنسحاکی از رابطه و آمیزش  ستدر سطح مدلول غیر واقعی اماواقعی،  ،دو جنس در سطح دال

 سخن گفت.ساختار مردانه و زنانه  اش از دویابیهای جنسیتفرموللکان در  (16 ،2019، و همکاران. ولهیوانه ؛218 -212



 

 

 
 (.لکانی سوژهکتاب برگرفته شده از . مأخذ: )جنسیت یابیهای فرمول -8 تصویر

 ∀ ،ی فوقوارهطرحدر تعین یابد. « کارکرد فالیک»اش توسط که صرف نظر از ساختار بیولوژیکی ستمرد کسیکاوی از منظر روان 

به معنای کارکرد فالیک   Φxبه معنای فالوس، Φ ی مفروض،سوژه xسور وجودی به معنای جزء،  ∃کل،  به معنای سور عمومی

 تواند بهبه دلیل بیگانگیِ کامل هرگز نمی ساختار مردانه ."گیردقرار می کل یک مرد تحت کارکرد فالیک" یعنی: xΦx∀باشد. می

 فالیک» اش محصور در مرزهای فالیک در اندامی که توسط دال تعیین شده بهبگریزد و لذتآمیز پدر ی محرم«نه» دال یعنی فراسوی

xΦx̅̅∃ با دور ساختن امر واقع متضمن نظم نمادین شود. در گوشه چپ بالا نوشته شده (a)ابژه گردد تا منتج می( Jφ) «ژوئیسانس ̅̅  ،

که اخته نشده از  دهدرا نشان می «برون درونی»ای در مقام سوژه ای نخستینپدر اسطوره 69گذاریبیرون xΦ یدر بالا خط نفی

زن به مثابه واقعی  از ست که تنها کسی «زنانتمام »دسترسی نامحدود به  با پدر  70.ایستدبرون می دالقانون خودبنیاد ی محدوده

 (226-218 ،1995فینک، ) داند.مجاز می  «مادر»جز به هر زنی را  (S2) پسر، (S1)اشکند و قانونمیکامجویی 

 

 (.لکانی سوژهدر رابطه با زن. مأخذ: )برگرفته شده از کتاب  S2و  S1ی محدوده -9 تصویر

 ∀x̅̅̅̅ Φx  زیرا زن صرف نظر از ساختار  ،"آید.نه تمام یک زن تحت قانون دال می"که  ستبه این معناواره راست طرحسمت در

x̅̅∃ نویسد: لکان میکند، از طرفی ست که علیرغم بیگانگی، کارکرد فالیک برایش به طور کامل صدق نمیاش کسیبیولوژیک ̅Φx̅̅ به  ̅̅

 ،2005هومر،  ؛230-220 ،1995فینک، ). شود که عدم کارکرد فالیک درباب او صادق باشدزن یافت نمیسوژه  این معنا که حتی یک

145-147)  

یعنی فالوس  حاکی از این است که زن هویت خود را در نظم نمادین از طریق، xΦبه  )La(زن  اتصال ذات مرد است، فالوس دالِ

اگرچه زنان  "وجود ندارد. زن"توان برای زن متصور شد گویی که کند. از این رو هیچ ذاتی را نمیی مردان تعریف میدالی در محدوده



 

 

با  ل،دانمادین ی از محدوده  71برون ایستایید با توانمی با رد کارکرد فالیک )La( جزئی از زن اما کنند،فالیک ژوئیسانس را تجربه می

  (241-230 ،1995 فینک،)ها دست یازد. به ارضاء کامل رانهی زبان فراسوی حد و مرز محدودکننده در S(Ⱥ) 72ژوئیسانس دیگرتجربه 

 هاگفتمان

)دال ارباب(،  S1 را در الگوریتمی شامل چهار علامتی بیگانه انداز به خصوصی از جایگاه سوژهچشم لکانی چهار گفتمانهر یک از  

S2  ،)سوژه(،  $)دانش(a )(256 ،1995؛ فینک، 45، 2006ایوانز، )دهند. جایگاه زیر نشان می در چهار )ژوئیسانس مازاد  

 

 عامل

حقیقت
  

دیگری

محصول از دست از دادگی
 

 گفتمان ارباب

S2

𝑎
   

S1

$
 

دانش  کارگر وادار به جان کندن برای تولیدرا همچون یک بنده دار، عامل به مانند سرمایهدر جایگاه  (S1)دال ارباب در این گفتمان 

( گفتمان ارباب بر 258، 257: 1995فینک، . )گرددسبب ژوئیسانس مازاد او به مثابه ارزش مازد ( a) محصول تا، کندمی (S2) دمول

 پنهان شده لباس و اُز قدرتمندِپادشاه بی است و همچون ($)بیگانه ی اسوژهاستوار است، چرا که خود او نیز ارباب  قتِپنهان ماندن حقی

 (45 ،2006)ایوانز، . "دیگری بزرگ وجود ندارد"تو گویی جایگاه خویش را ندارد شایستگی در پشتِ پرده،

 گفتمان دانشگاه
𝑎

$
   

S2

S1
 

کند. اما باطناً گفتمان دانشگاه ظاهراً دانشی ناب تولید می کند،پنهان می (S2)دانش نقاب خود را در پس و پشت حقیقت  (S1)ارباب 

فینک، . )استدر قانون ارباب  ($) بیگانگی سوژه محصول این گفتمان، توجیهِ، کندسازی میرا مشروع اربابایدئولوژیک  (a)منافع 

 (15 ،2013نیل،  ؛260-261 ،1995

 گذر از فانتزیو  کاوگفتمان روان
$

S1
  

a

S2
 

فانتزی سوژه با حقیقت  یِشونده در رابطهکاویروان (S2)با تکیه بر دانش ناخودآگاه  (a) میلعلت نقش ابژه با ایفای کاو، روان

هرگز   )1E(نخست  74رخدادگوید که در آن سخن می 73ایبیناسوژه غیر خطی وزمان از . لکان کنداش تحولی بنیادین ایجاد میمیل

  (77 ،1977لکان،  ؛267-265 ،155، 152 ،141-140 ،1995فینک، ) نشیند.به ثمر نمی (E2)بدون به وقوع پیوستن رخداد دوم 

 
 (.ی لکانیسوژهگذر از فانتزی در فرایند روانکاوی. مأخذ: )برگرفته شده از کتاب  -10 تصویر

 75«معطوف به گذشته»هایی هستند که S ،2S‴و S″و S′، اعم ازکاویروانهر دال گفته یا شنیده شده توسط نورتیک در فرایند 

 در هسته ناخودآگاه استی نام پدر همبسته ،نقش ارباب که در )1S( دال سرکوب نخستینسوژه را به  ای به امر واقعهمچون رخنه

که  (S1)با آن دال  اشفراسوی نقطه سمپتوماتیک را از روی پل میان دو دال در ($)سوژه در فرایندی دیالکتیکی  تا کنندبازنمایی می



 

 

که با تداعیِ معنایی جدید از دال ارباب پای یک  اصطلاحی همچون مرگ باشد توانداین دال می اش کرد مواجه سازند.مقهوردر آغاز 

تخاب نکرده مسئولیت آن کند که در فراسوی صخره بیگانگی با سوبژکتیوسازی تقدیری که خودش انجدید را به هستی باز می« منِ»

 (171-148 ،1995فینک، ) گیرد. میل دیگری که او را به دنیا آورده به عهده می
   

 گفتمان هیستریک

 S1

S2
  $

a
 

 (S2) دانشیبه تولید را  (S1)ارباب  "خواهی؟از من چه می" با پرسش شکاکانه و رادیکالِ در جایگاه عامل، ($) در این گفتمان سوژه

خویش در قانونی خودبنیاد نایل  (a) دارد و بدین نهج به ژوئیسانس ناشی از بازیابی هویت حقیقیوا می (S1)مغایر قانون پیشین 

 زیرا گیردنشأت میساختاری زنانه از  ی هیستریکسوژهماهیت انقلابی  (264-262 ،1995فینک، ؛ 150-149 ،2008شرودر، . )شودمی

 .گریزدزبان میهای حصار از محدویدت

 پل تامس اندرسن 

 های اندرسنبه مثابه پیش درآمدی بر فیلم 76زمینه اجتماعی

دلیل تأکید او بر مضمون  توانرا می 77استودیوسیتیای پر جمعیت، میان خواهران و برداران تنی و ناتنی در اندرسن در خانوادهتولد 
 78در سن فرناندو داند. بزرگ شدناش میکوتاه و صمیمی از زندگی شخصیهایی برش را اشنخست خانواده دانست. او سه فیلم

در رادیو و تلویزیون را باید  79دومین اثر او را فراهم کرد. همچنین شغل نمایشی پدر ارنی سوژه «هالیوودِ پورن» ای مشهور بهمنطقه
  (147 ،2007میشارک،  ؛2 ،2013روسیو، ؛ 5، 2016تولز، ) های پل تامس برای فیلمساز شدن دانست.ترین انگیزشیکی از اصلی

  اندرسندر سینمای « خانواده جانشین»و  80تنهایی 

به مثابه « خانواده جانشین»و  «تنهایی» یبه نگارش درآمده، در وجود دو مولفه اندرسنباب آثار  هایی که درتمامی نقدها و شرحتقریباً 

های فامیلیِ ساختگی که جمعیتی است با رابطه« خانواده جانشین» .اندالقولهای این کارگردان متفقدر فیلم تکراریعناصر تماتیک 

دهند میها تشکیل یا پدرخوانده« پدرهای جانشین»تر اعضای آن را پسران و دختران ناتنی، نامادری، پسرعموهای تقلبی و از همه مهم

رویای »او را به سوی  نمادینبا قوانین جهان  «جانشین پسر»نقش یک مربی با آشنا ساختن در  کبا اهمیتی بالاتر از پدر بیولوژی که

در پیوند  های آمریکاییفرهنگجانشین از طریق یکی از خرده هایخانواده این (3-2 ،2013)روسیو،  .دنشواش رهنمون می«آمریکایی

 گوید:می خود اندرسن. شوندتصویر می با رویکردی کم و بیش منقدانه دارانهبا نوعی تجارت سرمایه

ها ام که تمام آنتوانستم به الگوی خاصی در کارهایم اشاره کنم، تا زمانی که سه فیلم ساختم. حالا کشف کردهمن حقیقتاً نمی"

 (144 ،2018)رینولدز،  "و روابط خانوادگی دارد.« های جانشینخانواده»ارتباطی با 

 «بیگانگی»تصویرگرِ اندرسن، 

عبارت است از ، و آن گرددکه برای اولین بار توسط این پژوهش مطرح می شد اشاره خواهد های اندرسنفیلم فرمولی دربه  اکنون 

تکرارشونده در آثار اندرسن روایی الگوی «  لکان. با نظریه بیگانگیِ  «خانواده جانشین»های اندرسن در سیر و سلوک شخصیتانطباق »

جهت یافتن معنا یا هدفی « خانواده جانشین»ورود به یک  به نفع اشاز خود یا خانواده بیولوژیکاست از گسست پروتاگونیست  عبارت

با تسخیر دارد زیرا  لکاننظریه بیگانگیِ در  «نام پدر»مفهوم کارکردی مشابه با « خانواده جانشین»به زعم پژوهش حاضر در زندگی. 

 با هاسوژه ست، به دیگر سخنخانواده در دنیای واقعی ای ازاستعاره «خانواده جانشین» .دهدراه میبه جهان نمادین  را او هویت سوژه

  .نددار« ی جانشینخانواده» درسن رهای اندان، اوضاعی شبیه به شخصیتشهایخانواده و شناسایی درون بانپذیرش ز



 

 

 هافیلم تحلیل و بررسیهای پژوهش و یافته

 ای از امر واقع: لکه81جفت چهار

در برابر قماربازی فقیر و مبتدی (S1) پیشنهاد قرض دادن پول و آموزش قوانین قمار از سوی سیدنی همچون دال ارباب  جفت چهاردر 

کند از که بناگاه جان را در صندلی شاگردِ سیدنی ظاهر می 82پرشی برشگیرد. در دوراهی میان خود و دیگری، آن به نام جان قرار می

دهد تا جایی که چون پسری اخته پیش از ازدواج، در جهان نمادینِ قمار خبر می ($) ی بیگانهسوژه بهاش و استحاله« خود»ناپدید شدن 

 شود.مطمئن می« پدر جانشین»ی زنانِ در محدوده کلمنتاینبا پرسش از سیدنی از قرارگیری یا عدم قرارگیری 

« خانواده جانشین»با تهدیدِ  (R1)نخستین  واقعامر  ی با آگاهی از راز قتلِ پدر بیولوژیک جان توسط سیدنی همچون حاملجیم

روی پنجره  یلکه همچون کشد؛آید. سیدنی، جیمی را میدر صدد اخاذی از سیدنی برمی کلمنتاینتشکیل شده توسط سیدنی، جان و 

 لکه خون (326-324 ،1992ژیژک، ) شده است، امر سرکوببازگشت  نه یک ابژه بلکه دال که 83شودبانو ناپدید میاتوبوس در فیلم 

 کند.به واقعیت جلوگیری می (R2)دُردِ امر واقع اما سیدنی با پوشاندن آن، از نفوذ  زاست،ردی دلالتسیدنی نیز  آستینروی  جیمی

 دیگری 

کودک
/ 

 سیدنی 

جان
 S1 = یا  

$
  

 !84های عشرتشب ی جنسی در کار نیست مگر درچیزی تحت عنوان رابطه 

را با تصویر یک  بی بند و بار پیشخدمتییعنی اش حقیقی« خود»ست که اگوییهمچون  ، ادیهای عشرتشبشخصیت مرکزی  

بندد، اندرسن به ی ادی درب خانه را به روی او میژوئیسانس لگام گسیختهبه دلیل « مادر بیولوژیک»آنگاه که سوپراستار خلط کرده. 

اش را به روی او درب خانه (S1)« پدر جانشین»نگار جک هورنر همچون های هرزهکند که در آن کارگردان فیلمنمایی قطع می

 گشاید.می

در مقام ، «سرهنگ»شخصیت  شود.ها تداعی میتشخصیها و القاب بیگانگی از طریق بازی اندرسن با نام های عشرتشبدر 

ی فالیک ا تأکید بر جنبهبکه  ستا نام دیرک دیگلر دالی. کندمی ترشهوانینامی  پذیرش به را وادار ادی هورنر، هایفیلم گذارسرمایه

 بخشد. نگار معنا میهای هرزهی در جهان نمادین فیلمااش به عنوان ستارهبه زندگی  اودر ازای ستاندن هویتِادی 
سرهنگ  

 جک هورنر


 جک هورنر 

ادی آدامز
  

 دیرک دیگلر 

ادی آدامز
 

 دیگری 

کودک
/  S1 

$
 

کند. را پیدا می« امبر ویوز»بازی شدن با هورنر اجازه هم« خانواده جانشینِ »با استحاله ادی به دیرک، او به عنوان عضوی از 

را « مگی»ی هورنر سراغ مادرش ای با تلفن به خانهزنند اما آنگاه که پسربچهامبر را مادر صدا می های هورنرفیلم اندرکاران دست

 به چهره «خانواده جانشین»برای اعضای مادر  85نقاب که  دریغ از اینکه مگی کسی جز امبر نیستشناسد کس او را نمیگیرد، هیچمی

 گردد. اش میاش مانع ارتباط او با فرزند بیولوژیکنام حقیقیِ جانشینی دالِ امبر به جای زده اما

بلکه  aی نه با ابژه سوژه که ، گوییدهدرا به امبر می« پسر جانشین»هورنر همچون پدر نخستین است اما اجازه دسترسی نامحدود 

با توبیخ او و  جک ،دهداز دست می نگارهرزه تداوم سودِ صنعت برایرا  اشکارکرد فالیک ی حقیقی در ارتباط است، اما آنگاه کهبا زن

 کند. را خاطرنشان می "چیزی به نام رابطه جنسی وجود ندارد"اش از امبر  اصل لکانی جدا ساختن

S2

S1
/

دال

میل دیگری
  

S2

S1
/

منع جک

میل امبر
  



 

 

 
 (.با دخل و تصرف نویسندگان ،لکانی یسوژهاز کتاب  برگرفته شده. مأخد: )های عشرتشبجدایی در  -11 تصویر

نگاری شخصیت مرکزی میان اگو )ادی( و سوژه بیگانه جهان نمادین هرزهها بر نظر لکان در شکل بالا پیداست. انطباق رابطه شخصیت

میان اگو )مگی( و مادر جانشین )امبر( دوپاره  اشدر فقدان پسر بیولوژیکنیز « مادر/دیگری»)دیرک دیگلر( دوپاره است و از طرفی 

 ست. در فانتزی(a) گشته. رابطه پسر جانشین )دیرک( نه با مادر بلکه با امبر 

 86مگنولیا خویشتنی در بلوارِدرد بی

)سفر  "ها مبتلا سازم.وزغ( تمامی حدود تو را به یَهْوهکنی  همانا من )و اگر تو )فرعون( از رها کردن ایشان )بنی اسرائیل( ابا می"

راه رهایی فیگورهای پسر از میل پدران را در م کتاب مقدس، آیه دوم از باب هشت اندرسن از طریق اشاره به مگنولیادر  (2: 8خروج، 

  (29-24 ،1397)نجفی،  جوید.جایی خارج از عالم پدیدارها می

سعی در ساخت هویتی جدید در فراسوی سلطه « فرانک تی.جی مکی»به « جک پارتریچ»اگرچه با تغییر نام خود از فیگور پسر اول، 

درباره همسرش  ارل نزد فیل اعترافبا  "زنان اغواگری و نابوسازی"دومین فیگور پدر ارل پارتریج دارد اما تقارن شعار انگیزشی او یعنی

 سازد.آشکار میرا تحت تأثیر میل پدر فرانک/جک  انهستیززنلی ماهیتِ فالیک ژوئیسانسِ لی

اجازه  اما با پاسخ نگفتن به سوالات جیمی و قطع زنجیره دلالت دانی است، سومین فیگور پسر یگذشتهاستنلی فیگور دوم پسر  

 100,000$ جایزه به سوبژکتیویته مجبور بوده تا دستیابی برای، لکان دزدِدانی همچون تمثیلِ  .ی دانی بدل گردددهد که به آیندهنمی

 60ی دهه هویت او به مثابه نابغه ،اش سازد، گویی که با از دست رفتن جایزهتسلیم والدین دلاری برنده شده در مسابقه بچه نابغه را

 لغزد. می 90ای تنها در دهه به زیر نقابِ پخمه

متقلب در  یپیشهبرای غلبه بر نقاب عاشق ، لیندا(278 ،2018)رینولدز،  بدل گشته 87بیزاری-ازخودهر دو فیگور زن به خویشتیِ بی

خودِ مواد مخدر و زبان ناهنجار بر  نقابِ از طریقکلودیا به هنگام اعتراف راز نزد جیم  صدد محروم ساختن خویش از ارث است و

ع در جای خود باقی همچون امر واق نشدنینمادین نماد رسانهبزهِ  گذارد تاجنسیِ جیمی سرپوش میناشی از سوءاستفاده  تروماتیکِ

 . بماند

( Yو نام جیمی به عنوان پدر کلودیا تنها یک حرف )ی/ به عنوان معشوق او نام میان ،ستبرای کلودیا« پدر جانشین» همچون جیم 

ها چرا که پیوند عاشقانه آن گرددترک می کلودیاناگهان از سوی  کند،اش را فاش میاز این رو وقتی راز گم شدن اسلحه، اختلاف است

 گردد.است که از طریق باران قورباغه بازمی نیازمند حضور آن دالِ مفقود در مقام فالوس

 90«عینیت ذهنی» از طریق ایجاد یک 89«ی فانتزیابژه» ، به زعم ژیژکیابد، پیوند می88«رابط»با مفهوم  از منظر لکانی باران قورباغه

تا با ورود فانتزی به قاب نمادین  دهددر نمایی ابژکتیو جای  92دریافت سوبژکتیو را به شکلی مرئی 91ئیشود تا یک قاب نامرسبب می

 نگردهنگام باران قورباغه به بیرون قاب می استنلی آنگاه که مگنولیادر  (81-79 ،2012 ؛108 ،2010)فلسفیدر،  با امر واقع مواجه شویم.

به  های قورباغهو یعنی سایهابژکتی را از طریق نمایینقطه نظر او ، POVدون قطع به اندرسن بزیرا  ایم،مواجه «عینیت ذهنی»نمای با 

 است. ها آشکارکننده احساسات سرکوب شده پسران توسط پدرانسایه سازد گوییش مرئی میدیوار پشت سر ی فانتزی رویمثابه ابژه



 

 

ها آن اند؛طریق ابزاری ایدئولوژیک اضمحلال هویتی فرزندان را سبب گشتهاز  (S1) هیئت رسانه تلویزیون ان درپدر مگنولیادر 

 همچون برای فرزندان وخشم الهی پدران  برای «استعلایی» هجومیاما  ،ندنکمی را برای ذبح پسر طلب بخشش ابراهیمهمچون 

تمامی روابط  (S1)متلاشی کردن تلویزیون باران قورباغه با  (413 ،2012)کونگدن،  .را به همراه دارد رحمت الهی ،آخرالزمانی «فیض»

متضمن بازگشت  روابط جانشینیبر خلاف دو فیلم قبلی  مگنولیاکند. در ساز بدل میساز را به روابط جانشینی هویتبیولوژیکِ بیگانه

 است. از آغاز قرن جدید پیش ها به سوی خویششخصیت

 93منگِ عشق تا بیگانگی در  اواز انز

از همان « بری ایگن»شود،  آبی بیانگر انزواست که پروتاگونیست فیلم از طریق کارکرد روایی رنگ تداعی می بیگانگی عشق منگِ در

 شود.نمای آغازین همواره در کت و شلواری به این رنگ دیده می

در ون -وسط یک تاکسیبه معنای عدم کارکرد نام پدر نیست زیرا  هارمونیوم که بی هیچ دلیلی ت عشق منگغیاب فیگور پدر در 

عجز بری در موزون نواختن بر عهده دارد. را  (S1)دال ارباب ترین عنصر فیلم، نقش شود به عنوان نمادینمحل کاری بری پرت می

اش ، مقدمات این هماهنگی را از طریق آشنا کردن«الیزابت»اما خواهرش  نشدگی اوست،این ساز حاکی از ناهماهنگی و نتیجتاً بیگانه

 کند.فراهم می« لینا»با 

شکل هنگام فرار از دست ون، لباس لینا، تابلوی فلش-شود، تاکسیورزی در بری را سبب میکه میل قرمز رنگ نظم نمادین است

اش را با کراوات قرمز جدد با معشوق در سفر به هاوایی کت و شلوار آبیاند، گویی آنگاه که بری برای ملاقات ماخاذان همگی قرمز

وم توسط بری در نمای پایانی حاکی از آن است که او هارمونیموزون نواختن گردد. می ($)دارعلامت پوشد توسط عنصری نمادینمی

 .در آغوش معشوق گذار کرده است )دیگربودگی(قرمز آبی )درخودبودگی( به  از

 چرا که ابژه علت میل غایب است!، 94به پا خواهد شدخون 

ست زیرا عاری از دیالوگ دسترسی نامحدود دانیل تجلی امر واقع لکانی در سکانسی سینمایی خون به پا خواهد شدپانزده دقیقه آغازین 

برداری از این ابژه دانیل برای بهره (84-83 ،2011)وایت،  کند.دهد؛ او نفت را چون شیر مادر کشف میویو به زمین را نشان میپلین

داری یعنی مالکیت ترین قانون سرمایهفدا کردن هستیِ اصیل و دستیابی به سوبژکتیویته از طریق پذیرش اصلیلذت مجبور به -ثروت

برای « جانشین هخانواد»یتیم، یک  داری بدل شده و با پذیرش حضانت نوزادِبه مجازی از قانون نامرئی سرمایهاو خود خصوصی است. 

 سازد.اش میسازی چهرهمشروع
دانیل پلینویو

اچ. دابلیو
 

 سرمایه داری

دانیل پلینویو
 یا  

S2

S1
 

S1

$
    

اعطای دانیل با  (120، 103 ،1959پاپنهایم، )رساند، ای ماندگار مردمان را به آرزوشان میدار در ازای ستاندن وثیقهکه سرمایهچنان

  ستاند.را برای حفاری می 95لیتل بوسوتونخیز مردمان فقیر شهر های نفتزمین رفاهی،امتیازات 

 کند.در تاریخ آمریکا بازگو میرا دو نهاد اقتصاد و مذهب  به طعنه وابستگی ایلای ساندی شهرویو و کشیش پلین تقابل متخاصمانه

گر آن است دوربین تداعی 96بالاسر مالد زاویه ای که دانیل سبعانه ایلای را کتک زده و بر سرش گل میصحنه (192 ،2013)اسپرب، 

 شرط اما زمانی که ویلیام بندیکند؛ ویو با غسل دادن ساخت ایدئولوژیک در نفت و گل، اقتصاد را به زیربنای شهر تبدیل میکه پلین

داند بار دیگر می «ظهور سوم یکلیسا»کمک مالی به بازسازی و  با نظم نمادین از طریق توبهتجدید میثاق دانیل  هایش رافروش زمین

اش یابد، توبه متظاهرانه دانیل از این روست که ژوئیسانستوزانه ایلای تجلی میهای کینایم، اقتداری که در سیلیبا اقتدار مذهب مواجه

 دی گره خورده. های بندر هدایت نفت به سمت ساحل از طریق زمین



 

 

 کلیسا

دانیل پلینویو
 

دانیل پلینویو

لیتل بوستون
    

 سرمایه داری

دانیل پلینویو
  

دهد اچ. دابیلو هشدار می به دانیل کند.آمیز میمحرم  را« مادر/زمین»فیگور زن نامرئی فیلم یعنی  دانیل بافالیک -شبهی بندی رابطه

در مقابل فالیک  یفیگورآمیز پدر همچون که تأسیس شرکت نفتی مستقل، پسر را نه فقط به رقیبی تجاری بلکه فراسوی قوانین محرم

کرده تا نفوذ  را فاش اوبا اش رابطه« جانشینی»راز با کنار زدن نقاب نمادین  واچ .دابلیناتوان از منصرف کردن یو ودهد، پلینقرار میاو 

 سازد. را مضمحل  نمادین جهانواقعیت به درون  امر واقع مازاد تروماتیک

ویو گشت، اش در زبان پلینو ناقص ماندن بیگانگی کرَ شدن اچ. دابلیواز این نیز بواسطه انفجار ناشی از فوران نفت سبب  تروما پیش

 یابدراه میویو پلینپدر )ارنست( در مقام برادر ناتنی از مادری دیگر به جهان نمادین به نام هنری با گفتن نام  بازدغل یمرددر این اثناء 

دانیل با تا شود همچو سدی در برابر وارونه شدن حقیقت قرار گرفته و سبب می «مزرعه کناری هیل هاوس»نام اش از ناآگاهی اما

جا نه نسبت بیولوژیک بلکه تنها یک دال است که با ارجاع کند؛ در این حذف اشجهان نمادیناز شان او را خونی میان تشک به نسب

 کرد. به مدلولی مشخص در ذهن دانیل برادر بودن را تأیید می

ایم زیرا واعظ ماتریالیست برای جلب همکاری دانیل مواجهسوژه به دیگری  استحالهبار دیگر با  در سکانس پایانی یا سکانس بولینگ 

ی غسل تعمید برای کسب ثروت حاضر به فروش هویت خویش در صحنهدانیل  بنامد و همچون "پیامبر دروغین" خود راپذیرد که می

خشک نامیده و از "ظهور سوم " خود را« پدر آسمانی»جای « پدر زمینی»ض آنکه ایلای هویت خویش را انکار کرد محبه ، اما گرددمی

شیک داشته شیک داشته باشی، و منم یه میلککاگه تو یه میل ...ی شده ایلاییحفاااری“دانیل:  دهد،های بندی خبر میزمینشدن 

 "...شیک تورو بخورمتونم میلکمن می ...باشم، و من یه نی داشته باشم

است که تمام ژوئیسانس را به نفع دانیل مصادره  پمپ جک و خط لوله ی همچونتولید هایابزارفالوس در مقام  ،شیکنی میلک

تفوق امر واقع بر نظم  کشد تا باپس از تعقیب واعظ او را میهمچون موجودی شکارگر و وحشی، در فرگشتی معکوس  دانیل کند.می

  97"کار من تمامه!" ،برسددانیل به پایان  فیلم با این جمله دیننما

، "اممن یک مرد خود ساخته" "اممن یک مرد نفتی" ،دهدخطاب قرار می (I) خودپرستانه خود را با ضمیر مندر تمام طول فیلم دانیل 

منِ  ."کار من تمومه" و  "اممن ظهور سوم" "من از تو بهترم"، "من از بیشتر آدما متنفرم..."، "من یه رقابت درون خودم دارم..."

 نه ازشش گزاره قبلی  ندپیروزمنارسیستیک و  منِ  در تضاد با "ام را ترک کردممن به بچه"در کنار اعتراف او در کلیسا  جمله پایانی

که ماهیت بیگانه خویش  دهدخبر می بمغلو  ($) یاسوژهفرجامِ  بلکه یک لغزش زبانی ناخودآگاه است که از من آرمانی و تفوق برتری

ارضا  ، اما او هرگز بهآوردهای مختلف پدید میدانیل است که توهم صحنه فانتزی را در مکان (a)نفت ابژه علت میل  سازد.را فاش می

ارضاء را به جای  ،(a<>$) ترین وجه خویش با فانتزیدر تروماتیکاش گاه نمادینو با از دست دادن اچ.دابلیو به مثابه تکیهرسد نمی

   .کندجو میوهایش جستزیر پانفت در خونِ جاری 

، رابطه فانتزی، ایدئولوژی، و خشونت استیادآور  ای تروماتیکها در جهان در مقام ابژهنفت به مثابه سرچشمه رسالت نبوی آمریکایی

 .برای به راه انداختن کارزار عراق دانست 98ی بوشبه کابینه ینقد آن راتوان می 2007رو با توجه به سال ساخت فیلم یعنی از این

 (4 ،2012)کچوم، 

، رئیس جمهور کندمیهای نفتی لیتل بوستون به برگزیدگی از سوی خداوند برای استخراج چاه او را معتقدویو من خیالی دانیل پلین

هر  گفت.از الهامات الهی سخن می را در پی داشت دستیابی به منابع غنی نفتبوش نیز به نقل از گاردین درباره حمله به خاورمیانه که 

هایی که برای محقق کردن فانتزی سوژه .کنندخلط می داریمیل سرمایه انمجری یعنی «ناخودآگاه خود»را با  کارِ مٌنجیی فریباگو دو

 کنند.تر شدن بحث کمک میتوجه به اشکال زیر به روشن .دنشومی استفاده از خشونت همجبور ب سروری بر جهان



 

 

 
 (.با دخل و تصرف نویسندگان ،لکانی یسوژهاز کتاب  برگرفته شده. مأخذ: )پا خواهد شدخون به داری در رابطه سوژه و سرمایه -12 تصویر

 

 99استاد ها در مانگفتتقابل 

در جنگ  100تاناتوسدانست. ترومای ناشی از  یچهار گفتمان لکانمنطبق بر  توانرا می دی کوئلرِسیر بیگانگی شخصیت فِ  استاددر 

ی لذت جنسی و دستیابی به اکسیری در ساخت از این رو او با فروکاستن همه چیز به ابژه فردی شده،در  101دوم، سبب فوران اروس

، اما آنگاه که به واسطه مسموم کردن مردی فراری بردآزاد از انقیاد دیگری به سر می ،102مشروبی مردافکن در شمایلی دیونیسوسی

 افتد.نکستر داد میشود، با پناه بردن به یک کشتی تفریحی در دام نظم نمادین  لمی

اش ی مشابه با هیپنوتیزم کشف کرده که با اتصال انسان به سرچشمه حیاتی-103ست حقیقت را از از طریق پردازشلنکستر مدعی

 روانکاوانه با اتخاذ جایگاه-در ضیافتی دو نفره لنکستر با دعوت فردی به یک پردازش غیررسمیِ در گفتمانی شبه سازد.او را رستگار می

اش نام معشوق پیشینرا وادار به یادآوری  ($)فردی  «معطوف به گذشته»صورت به هایی با طرح پرسش (a)ورزبودگی ناب میل

 کند،به نمایی زیبا از محل زندگی فردی در لین ماساچوست قطع می« فلاش بک» وسیلهبهاندرسن کند. در این اثناء می« دوریس»

هستند  ناخودآگاه هایS2همگی « دور»و « آواز»، «بوسه»، «گل»، «دوریس»ای فردی است، بر «هاگل»گر واژه مکانی که تداعی

 دهند.ارجاع می(a)  دوریساز  ($) فردییعنی جدایی  S1که به 
$ 

S1 
  a

S2
 

فردی

 جدایی از دوریس
  

لنکستر

دوریس
 

 زندجدید جا می رندانه در جایگاه ارباب خود را« خانواده جانشین»به فردی مجوز ورود  با صدورلنکستر « پردازش»پس از پایان فرایند 

 .شودبدل  104فرقه هدف گرِ خشنِ منتقدان ایدئولوژیبه سرکوب  فردی تا
S2

𝑎
   

S1

$
 

فردی

مشروعیت
   

استاد

لنکستر داد
  

ی به پشتوانه (S2) او انسان را دارد، دانشادعای عالم بودن بر طرق رستگاری ست که سرایییاوه (S1)استاد  در گفتمان ارباب بالا،

ی صحنهلنکستر در آن  ($) خط خوردگیاما حقیقت  گردد،در مقام استاد می مشروعیت ژوئیسانسی ناشی ازبرده یعنی فردی سبب تولید 

غوطه  وییِ بندهانداز لیبیدسرخوشانه در چشمشود که او مست از مشروب سمی فردی در حال رقص با زنان ل فاش میشبه سوررئا

 (S <> a) .سازدمنطبق می را بر فانتزی ارباب محدود با زنانرابطه نا بنده یعنی هیستریک خورد، اندرسن به این نهج فانتزیمی

 پسر جانشینو پس از آن  کندآگاه می (S2) دانش یعنی اشمکان اختفای کتاب منتشر نشدهکه استاد او را از  ستفردی تنها کسی 

 کند.های بیگانه تبلیغ میهای رهایی از ترومای گذشته را برای خلق سوژهگفتمانی شبه آکادمیک راهدر 
 



 

 

𝑎

$
   S2

S1
 

مشروعیت فرقه

سرسپردگانِ  فرقه
   

تبلیغ نظریات استاد توسط فردی

استاد/لنکستر
 

داشتن پدر به تولید قانونی  و واظهور او به مثابه یک سوژه هیستریک  اندرسنهای آثار وجه تمایز کاراکتر فردی با دیگر شخصیت

 سازِ لانی، معنا در تیررسِ بیگانهدهد که فردی سوار بر موتورسیکلت پس از طی مسافتی طوای رخ میجدید است. هیستری در صحنه

با بازگشت به ماساچوست از ازدواج دوریس با کند، فردی دوریس میاش نزد معشوق قدیمی (a)ژوئیسانس استاد را فدای بازگشت به 

دوریس دالی است که هویت جدید دوریس را بر نام بازیگر مشهور سینما « دی»شود، نام خانوادگی آگاه می« جیم دیِ»شخصی به نام 

تماس تلفنی با ادعای  دهد، در سکانسی رویاگونه استاد از طریقمنطبق ساخته و مکان فانتزی فردی را به سالن سینما انتقال می 105دی

ی جدید حائز در مدرسه« پدر جانشین»ای از دیالوگ خلاصه کند.کشف راه درمان فردی او را به مدرسه جدیدش در انگلیس دعوت می

 اهمیت است:

برو  ی...آزادی که هرجا دوست داری بر ...لنکستر: بر تو باد نسیم آزادی، بی مزاحمت هیچ ظالم و استبدادی، فردی، ملوان دریاها "

صورت در این، زندگی کنی... هر استادی )ارباب(اگر راهی پیدا کردی تا بدون خدمت کردن به یک استاد  ...خشکیکران بیبه همون بی

های مخفی رو با دور ا و پیامهبا هم نامه ...کردیمبه یاد آوردم که من و تو، در پاریس با هم کار می ..."...همه مارو با خبر کن باشه؟

اگه تو زندگی بعدی ... بر فرستادیم و فقط دوتاشون گم شدنوپنج بالون نامهرسوندیم، ما شصتها به مقصد میزدن محاصره پروسی

 "...ی من میشیهمدیگه رو ببینیم، تو دشمن قسم خورده
S1

S2
  $

a
 

لنکستر

آزادی
  

فردی

انسان دیونیسوسی
 

ارباب را در  "چرا مرا دوست داری"با عملی شبیه پرسش هیستریک  در جایگاه عامل،با ترک لنکستر در گفتمان هیستریک فردی 

اش، دانشی را تولید کند که بیانگر به جای نظریات تکراری و نامفهوماستاد تا  دهدمورد بازخواست قرار می (a) باب هویت خویش

شده لنکستر دو بالون گم ست،یعنی اقیانوس مکان انسان دیونیسوسی 106«کران بی خشکیبی»باشد.  )2S( آزادی فردی یعنی تحقیق

ها برای بیان حقیقت از طریق زبان او را در زنجیره دال تلاش لنکستر .اندگشتهیکدیگر  ی میلابژه و فردی هستند که در زندگی کنونی

که نه به دنبال معنا بلکه به دنبال غرایز خویش است دعوت استاد به ماندن در جهان نمادین را رد  فردی و سازدمی« هاایده»گرفتار 

 های مخفیِ پیامدارد؛  را در اختیار 107حقیقتفردی سکان کشتی خورد، چراکه گویی وار به او غبطه میاز این رو ارباب شیفته، کندمی

همچون مزاحمی از امر  فردی را ،در بند مقامی دروغیناما لنکستر  ست،هر اقتداری از (a) حقیقتِ آزادی در زندگی قبل همان گم شده

پس از آخرین ملاقات با  و بازگشت به احوالات لیبیدویینوشیدن شراب درمیخانه  .داندمی اشنظم نمادیندر زندگی بعد دشمن  واقع

  ست.فردیتوسط  لیبیدویی-هویت دیونیسوسی گیریحاکی از بازپس استاد

 بپریش و دال اربای روان: سوژه108فساد ذاتی 

 اسپورتلو« داک»شخصیت اصلی، لری  سراغ گرفت. فساد ذاتی در توانرا میبی ارباب جهان  در غوطه برای استادی  تلاش سوژهتجلیِ

آنجلس ستوان کارآگاه پلیس لس است که در تقابل با  60110 یفرهنگ دهه ضد تمثیلی ازو هنجارشکن،  109کارآگاهِ خصوصیِ هیپی

دیگری »خطاب به داک تلاش  "نقض حقوقی مدنی"توزی و نگاه تحقرآمیز بیگ فوت با تکه کلام . کینگیردقرار می« بیگ فوت»

 شود.را یادآور می 70برای استقرار دوباره نظم نمادین در اواسط دهه « بزرگ



 

 

مواد مخدر با  حکایت دارد. 112غیر قابل اعتماد بودن راوی علف ازبه واسطه مصرف  111واقعیت و توهم تمایز میاناستیصال داک در 

های دهه شصت است گویی که اوهام داک بیش از نشئگی ناشی جنبش ضداقتدارگرایپریشانه یادآور ماهیت پدید آوردن وضعیتی روان

گذارد. یشین آثار اندرسن در وضعی بیگانه نشده باقی میهای پبر خلاف سوژهاو را است که نپذیرفتن دال ارباب  از مصرف مواد حاصل

مناسبات  چیز تمامشود، دالی که با نشستن روی همهظاهر می 113«نیش طلایی» در قالب دالِ شخص بلکهیک  نهدر این جا ارباب 

  شود.تم میکند و معمای داستان به این دال خرا به برساختی از امیال دیگری بزرگ تبدیل می 70دهه  نظم نمادین

 درمانمعتادان برای رو از این است یسندیکای دندانپزشکی، یک کارتل هروئین و همچنین نام یک کشتیِ تفریح« نیش طلایی»

داری از سرمایه تو گویی هایشان را سبب گشتهدندان تر خرابیرجوع کنند که پیش همان تشکیلاتی هاند تا بشان مجبورهایدندان

  کند.فرو می 70ی های جامعه دههدر گوشت تمام بخشرا  اشنیشهای مخالف جریان برای بقا با بهره از امیال« نیش طلایی»طریق 

دار به عنوان سرمایه وولفمن زنند زیراه میکی وولفمن گره میبشان را نژند قصه از جمله شستا ژوئیسانسروانهای تمام شخصیت  

 70پریش دهه و روان 60داک به مثابه سوژه هیستریک دهه اما  ،دارد« نیش طلایی»یشترین ارتباط را با و صاحب املاک چنل ویو ب

ی اندرسن برای ترسیم گذشته زند.یعنی شستا گره می 60ی ی میل دههابژه یافتن دوباره بهاش را با رد دال ارباب ژوئیسانس بی لگام

کند که در آن تخته اویجی داک و شستا را برای یافتن علف به مکانی مانتیک خلق میای رصحنهبک از طریق یک فلاش داک آرمانی

« نیش طلایی»ساختمان بلند بار گردد اما اینداک با سرنخ قرار دادن این خاطره به این مکان باز می، فرستدخالی در سانست بلوار می

تلاش  معشوق، یافتنداک برای  تلاش شود.معشوق میبا  یگزین خاطرهجا 70داری نئولیبرالیستی در دهه به مثابه تمثیلی از سرمایه

 .  در وضعیتی پدیدارشناختی با زمان است 60ی دههبرای گریز به نوستالژی  سوژه

 114خیال رشتهبنده در -دیالکتیک ارباب

تجلی به عنوان خیاطی وسواسی  در روابط عاشقانه است. شخصیت اصلی فیلم رینولدز وودکاک 115«تسلط»در باب  فیلمی خیال رشته 

اگو  پردازد و دیگربودگی دومبه مدح کار خویش می خودشیفته ییآل اگوایده چون دیگربودگی نخستست. دو دیگربودگی همزمان

  دهد.قرار می mOtherیعنی میلِ  (a)ست که سوژه را در ارتباط با آلیایده

من لباس درست ": یدروغین بودن جایگاه مسلط خیاط با بیان جمله دپرسز میرینولد مجرد ماندندلیل باب  درهنگامی که آلما 

با یادآوری  اشهمچون موی پنهان او در آستر کت آموخته مادراز که دوختن لباس به مثابه یادگاری گردد، گویی هویدا می ".کنممی

از حضورِ ئیسانسی ژوعلاوه بر ها لباسبر زیبایی و بی نقصی  زنان اشرافمهر تأیید . باشدتنها فعالیت جنسی او می ژوئیسانس نخستین

 برای رینولدز به همراه دارد، گفتمانی که مشخصاً در«( نام پدر»دارانه )به مثابه گفتمانی سرمایه ، ارزش مازاد اقتصادی را درغایب مادر

 یابد. تجلی می کی بلژیلباس عروس شاهزاده و تحویل به موقع ترمیم برایدستیاران  یکاراضافه
S2

𝑎
   

$

S1
 

دستیاران

ثروت
   

رینولدز

سرمایهداری
 

ی به مثابه سوژهخود  نشیند؛ خیاط با تظاهر به قدرت، شکافمی (S1)جایگاه ارباب در  (Ⱥ) مادر/دیگری ارباب پایین گفتمانِ در

به معشوق و مدل او  (S2) واراز سوی رینولدز، بندهپس از وادار شدن به حفظ لیست بلندبالای غذا آلما  .کندرا پنهان می ($)دوپاره 

محصول اعمال آلما  کند.الخمر به نام باربارا خارج می، لباس مزون وودکاک را از تن زن دائمعاشق و برای حفظ آبروی گرددبدل می

 شود.مادر را یادآور می (a)که عشق  ستکیفی
S2

𝑎
   

S1

$
 



 

 

آلما

عشق
   

مادر/خیاط

ریندولدز
 

سیاس و مکار است  دختریاش معصوم در پس نقاب آلماکند، ساختار زنانه آلما از بیگانه شدن کامل او در نظم خیاط جلوگیری می

بنده را -روابط اربابگیرد تا خیاط را به بازی میجهان نمادین با سرو غذاها بر خلاف میل رینولدز در ضیافت شام غافلگیرکننده، که 

رینولدز را از اخراج آلما از خانه وودکاک منصرف ناپذیر چیزی توضیحمعشوق  هیستریک ود آزاردهنده بودن رفتاربا وج .سازدوارونه 

  کند.می

ن برای شکست رینولدزآرزوی قلبی  از که "هرگز نفرین نشده"کند، آلما پیامی مخفی را در آستر پارچه پیدا می ،هنگام ترمیم لباس

اما گویی نفرین حقیقی رینولدز هرگز جدا  .حکایت دارد که دوزندگان لباس عروسی هرگز ازدواج نخواهند کرد یباور خرافیک  طلسم

طریق از  ، اندرسنمسمومیتِ رینولدز توسط آلما ، پس ازسازدنژندی او را به یک منحرف بدل مینشدن از مادر است که با سلب روان

کند، سازی مییبیرون در جهان نمادین ، ظهور یک تغییر درونی در رینولدز رادر اتاق مادرحضور خیالی به جای حضور واقعی آلما نمایش 

 موفق به شکستن طلسم اش، گویی آلما از طریق مسموم کردنکندرخواست ازدواج میدآلما  که پس از بهبود، رینولدز از روستاز این

  گردیده.

در مقام ارباب را پذیرفته  معشوقی سلطهها ت که او با آگاهی از سمی بودن قارچحاکی از آن اس نگاه خیره رینولدز به آشپزیِ آلما

پذیر تنها شمایلی از گر و سلطهدر پایان با وارونه شدن روابط سلطهیک پیشخدمت واقعی است،  آلما عٌشاق در اولین ملاقات .است

 ماند.باقی می 116سادومازوخیستیای پیشخدمت و ارباب در رابطه

S1

S2
  $

a
 

رینولدز

 پذیرش مسمومیت 
  

آلما

 زن زهرآگین
 

بیانگر  aکند، خود می (S2)، خیاط را وادار به پذیرش قوانین رینولدزبا تضعیف جسمانی و کنترل  ($)ی هیستریک آلما در مقام سوژه

ی زندگی به شکل توأمان رانه «جانشینمادر »که همچو  پس ظاهری معصوم پنهان در باشد، زنی زهرآگینمی ($)آلما  یحقیقهویت 

یعنی فراهم  او فانتزی منحرفاست که بر  (a) کیفی مازوخیستی سازد. مسمومیت برای رینولدز نه بیماری بلکهرا محقق می مرگ و

گذارد.صحه می ($ <> a) آوردن ژوئیسانس دیگری

 گیرینتیجه

ع و دیگری از طریق زبان با منتفی کردن امر واق که به موجب آنیابی به سوبژکتیویته دانست لکان بیگانگی را جزء لاینفک  دست

ای ابژه اش را بهمیل دال قانونِ یزند تا سوژه محصور در محدودهگره می« فالیک ژوئیسانس»، فانتزی سوژه را به کاشتن بذر میل

 معطوف سازد. (a) نیافتنیدست

کند این پژوهش این فرضیه را اثبات می پرسش دومینهای اندرسن بر اساس مبانی ذکر شده، با پاسخ به های ارائه شده از فیلمتحلیل

ساز تجلی در تمامی آثار این فیلم مایهاست که به مثابه یک نقش پ.ت اندرسنی اصلی در سینمای مایهمفهوم بیگانگی، درون که

دیگری  یحوزه های سمت راستدایره دهند.نشان می را نسبت به دیگری های اندرسنبه وضوح موقعیت سوژه های زیرشکل یابد.می

که به  است (a)ر اینجا ترجمانی از میل د S1دهد، را نشان میی دیگری به مثابه زبان های سمت چپ حوزهدایرهو به مثابه میل 

 نشیند.معنایی در فرایند بیگانگی میصورت معطوف به گذشته به جای بی

جان محصور  (a)ورزی کند، و میلدر جهان نمادین قمار تبدیل می ($)ای ، جان را به سوژه(S1)، سیدنی در مقام پدر جفت چهاردر 

 شود.می «جانشین پدر» آلودجهان گناه یدر محدوده



 

 

 
 (.گانبا دخل و تصرف نویسند ،یازدهم کتاب لکان: ژاک سمیناربرگرفته شده از )مأخذ: . جفت چهاربیگانگی و جدایی در  -13 تصویر

در جهان نمادین  ($)ای بیگانه سوژه  از او ، با تغییر نام شخصیت از ادی آدامز به دیرک دیگلر(S1)جک هورنر  عشرت هایشبدر  

 . در ارتباط با امبر/مگی است که دچار یک فالیک ژوئیسانس سازدمی پورن
 

 
با دخل و تصرف  ،ژاک لکان: کتاب یازدهم سمینار)برگرفته شده از مأخذ: . های عشرتشببیگانگی و جدایی در  -14 تصویر           

 (.گاننویسند

ی در هیئت رسانه (S1)تعیین شده از سوی قانون پدری  ایدئولوژیهایی هستند که تنها در چارچوب پسر سوژه هایفیگور ،مگنولیادر 

 کند.ای فراسوی دال به رویشان باز میاما باران قورباغه روزنه اند،ورزیتلویزیون قادر به میل
 



 

 

 
 (نویسندگان.با دخل و تصرف  ،سمینار ژاک لکان: کتاب یازدهممأخذ: )برگرفته شده از  .مگنولینابیگانگی و جدایی در  -15 تصویر

 ورزای میلبری را همچون سوژه به مثابه تمثیلی از هماهنگیکه دارد  (S1) دال ارباب کارکردی مشابه هارمونیومِ منگ عشق،در 

 نهد.در نظم نمادین بنیان می ($)

 
 (نویسندگان.با دخل و تصرف  ،سمینار ژاک لکان: کتاب یازدهممأخذ: )برگرفته شده از . منگ عشقبیگانگی و جدایی در  -16 تصویر

مرد ای دوپاره میان سوژهمثابه ویو را به دانیل پلینژوئیسانس ، (S1)داری در جایگاه دال ارباب ، سرمایهخون به پا خواهد شددر  

 .کندمحدود می (a)ی علت میل ، به نفت در مقام ابژه($) نفتی برگزیده و سوژه ناخودآگاه

 



 

 

 (.نویسندگانبا دخل و تصرف  ،سمینار ژاک لکان: کتاب یازدهممأخذ: )برگرفته شده از . خون به پا خواهد شدبیگانگی و جدایی در  -17 تصویر

سازد. فردی در می ($) لگام زده و او را از خود بیگانه فردی بر لیبیدوی سرکش (S1)ی لنکستر به مثابه پدر قوانین فرقه استاددر  

 کند. ی دیگری رهانیده و بار دیگر به آزادی رجعت میپایان از طریق یک گفتمان هیستریک، خود را از محدوده
 

  

 
 

 (.گانبا دخل و تصرف نویسند ،یازدهم کتاب لکان: ژاک سمینارمأخذ: )برگرفته شده از . استادبیگانگی و جدایی در  -18 تصویر

پریشی را نپذیرفته، و به دلیل عدم وجود دیگری در روان (S1)، شخصیت اصلی داک، نیش طلایی در مقام دال ارباب فساد ذاتیدر 

 ور است.و ژوئیسانسِ ناب غوطه

 
 (.گانبا دخل و تصرف نویسند ،مقدمات بالینی در روانکاوی لکان کتاب از شده برگرفتهمأخذ: ). فساد ذاتیعدم بیگانگی در  -19 تصویر

، مقهور شدن تهبزرگ است، با این تفاوت که هرگز از مادر جدا نگش ی نظم نمادین دیگری، رینولدز وودکاک بیگانهخیال رشتهدر 

که کیف را در تبدیل شدن   $ <> aایست رینولدز در مقابل گفتمان هیستریک آلما در پایان فیلم نیز حاکی از فانتزی منحرف سوژه

 یابد.دیگری میمادر/برای ژوئیسانس  ایابژهبه 



 

 

 
 (.نویسندگانبا دخل و تصرف  ،مقدمات بالینی در روانکاوی لکانمأخذ: )برگرفته شده از کتاب . رشته خیالبیگانگی و جدایی در  -20 تصویر

ست. داریسرمایه اندرسن متأثر از دال ارباب هایپاسخ گفت. جهانِ نمادین شخصیت پرسش این پژوهش سومینتوان، به می اکنون

های ها و خرده فرهنگی مذهبی، نیش طلایی، طراحی مد؛ همگی فرهنگقمار، پورنوگرافی، شوی تلویزیونی، بازاریابی، نفت، فرقه

 . یابندمیتجلی « پدران جانشین»اند که در فیگور داری آمریکاییسرمایه

کشمش و جانشین، و هدف نمایشی  های اندرسن عبارت است از ملاقات قهرمان با خانوادهی محرکِ داستان در فیلمحادثه

 .گرددمی یجانشی ست که حول محوری، جدال بر سر تثبیت یا گذار از قوانینوا هایفیلمدر  پروتاگونیست

های قهرمان ی اندرسن در خلق آثارش، هویت انسان است،دغهترین دغاین نتیجه حاصل شد که اصلی های فوقپاسخ بر اساس

شان را محصور ی زندگی، هویتبرای یافتن معنای اگزیستانس وجویاند که در جستی نمادینهایی خارج از حوزهاندرسن همگی انسان

اش را در مقام دال ارباب و خودش را اندرسن در تمامی آثارش دیگریِ درون گوییکنند، بازتعریف می« خانواده جانشین»در محدوده 

  کشد.ی مقهور این دال به تصویر میدر مقام سوژه
  



 

 

هانوشتپی



 

 

1 Surrogate Family 
2 Leitmotif 
3 Existentialism 
4 Saint Augustine 
5 Kingdom of God 
6 Isolation 
7 otherness 
8 Ideal ego 
9 Ego ideal 
1 0 Imago-Gestalt 
1 1 I 
1 2 extimate 
1 3 Self 
1 4 Narcissism 
1 5 other 
1 6 Correspondence theory of language 
1 7 referent 
1 8 Représentantes de la Représentation 
1 9 Anchoring points/ points de caption 
2 0 linguistricks 
2 1 Agancy 
2 2 mOther tongue 
2 3 Other 
2 4 Being – in - itself 
2 5 Existence 
2 6 Ex-sisfts 
2 7 Trauma 
2 8 Fixation 
2 9 caput mortuum  
3 0 Subject of enunciation 
3 1 Subject of statement 
3 2 Cogito 
3 3 I 
3 4 me 
3 5 shifter 
3 6 Being itself 
3 7 Either/or 
3 8 Signifier 
3 9 ontic 
4 0 barred Subject 
4 1 Lack 
4 2 manque a être 
4 3 qui manqué a sa place 
4 4 Neurosis 
4 5 Human Being 
4 6 Psychosis 
4 7 need 
4 8 Demand   
4 9 mOther 
5 0 le désir de l'homme c'est le désir de l'autre 
5 1 The Name-of-Father/ le nom du père 
5 2 le non de père 
5 3 Seperation 
5 4 Désir de la mere 
5 5 Objet (petit) a 
5 6 Fantasy 
5 7 jouissance 
5 8 Thanatos 
5 9 Perversion 
6 0 Freeze-Frame Shot 

 

 



 

 

 
6 1 Object-Cause of Desire 
6 2 metonymic 
6 3 castration 
6 4 Phallus  
6 5 Real Phallus 
6 6 Imaginary Phallus 
6 7 Symbolic Phallus 
6 8  There is no such a thing as a sexual relationship 
6 9 foreclosure 
7 0 Ex-sist 
7 1 Ex- sistence 
7 2 Other Jouissance 
7 3 Intersubjectivity  
7 4 Event 
7 5 Retroactive 
7 6 context 
7 7 Studio City 
7 8 San Fernando Valley 
7 9 Ernie Anderson 
8 0 Loneliness 
8 1 Hard Eight 
8 2 Jump Cut 
8 3 The Lady Vanishes 
8 4 Boogie Nights 
8 5 Persona 
8 6 Magnolia 
8 7 Self-loating 
8 8 Interface 
8 9 Fantasy Object 
9 0 objectively subjective 
9 1 Invisible 
9 2 Visible 
9 3 Punch Drunk Love 
9 4 There Will Be Blood 
9 5 Little Boston 
9 6 Low Angle 
9 7 " i'm finished." 
9 8 George Walker Bush 
9 9 The Master 
1 0 0 Thanatos 
1 0 1 Eros 
1 0 2 Dionysus  
1 0 3 processing 
1 0 4 The Cause 
1 0 5 Doris Day 
1 0 6 Landless Latitude 
1 0 7 Eileithyia 
1 0 8 Inherent Vice 
1 0 9 Hippie 
1 1 0 Counterculture of the 1960s 
1 1 1 Hallucination 
1 1 2  Unreliable narrator 
1 1 3 Golden Fang 
1 1 4 Phantom Thread 
1 1 5 Dominance  
1 1 6 Sadomasochism 
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